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کبد، پانکراس، کلیــه و مثانه‌اش درد 
می‌کرد. پیرزن نشسته بود کنارم توی 
نوبت سونوگرافی و حوصله سررفته‌اش 
را بــا گوشــی و ورق‌زدن عکس بچه و 

نوه‌هایش آن ور دنیا، سر جا می‌آورد.
هرچه خانم منشــی می‌گفت ساکت 
باشــین، انگار نه انگار. پشــت سرهم 
حرف می‌زد و بی‌دلیل و بی‌آنکه کسی 
بخواهد، از خانــواده‌اش حرف می‌زد: 
»ببین این عکس دخترمه، تیزهوشه و 
اینجا نتونست بمونه، رفت. اینم عکس 
پسرمه. خرج من‌رو هم اونجا میده. من 
ساکن آمریکام. یکی، دو تا از بچه‌هارو 
اونجا به دنیا آوردم. سه سال بود نیومده 
بودم. اونجا خیلــی خوبه و...« حوصله 
ســر رفته من اما تاب پزُ دادن پیرزن 
را نداشت. حوصله شنیدن حرف‌های 
تکراری اونجا بهشتِ و اینجا جهنم را هم 
نداشتم. پیرزن اما ول کن نبود. غریب 
بود اما، خوشبختی توی نگاهش نبود، 
روی زبان و کلماتش بود. کتانی پیری 

داشت و کیف پژمرده‌ای.
عکس‌های گوشــی را می‌برد تا آخر و 
دوباره از اول. خانواده‌اش توی عکس‌ها 
لبخند می‌زدند و نوه‌هایش شــکلک 
در‌آورده بودند. پیرزن همچنان داشت 
از بهشتش حرف می‌زد که ناگهان رسید 
به عکســی که با ترامــپ انداخته بود. 
حوصله نداشتم کنجکاوی کنم تا بفهمم 
که عکس واقعی است یا دست‌ساز، اما 
پیرزن قدر هم‌صحبتی را می‌دانست و 
اســتفاده می‌کرد: »این ترامپ خیلی 
خوبه، برا مردم آمریکا. اقتصادشــون 
عالی شــده، خــودش یه قــرون پول 
نمی‌گیره. میگه فقط برا کشــورم کار 

می‌کنم.« گفتم خانم‌جان بگو یه دلار.
پیرزن می‌خنــدد و خنده‌اش ناراحتم 
می‌کنــد: »یعنی میگم کشــورش و 

خودش خوبن خیلی.«
 می‌گویم: »خب چــرا همونجا نرفتی 

دکتر خوب، چرا اومدی اینجا.«
پیرزن لبخندکی می‌زند: »مریضیام‌رو 
میارم اینجا دوا درمون. اونجا می‌ترسم.«

خانم منشــی صدایم می‌کنــد. بلند 
می‌شوم. نگاهش می‌کنم: »خانم عزیز! 
وطن، بیمارستان نیست که مریضیت‌رو 
میاری پیشــش. می‌خواستی همونجا 
بری پیــش آدم خوبا، پزشــک خوبا، 
ترامپ خوبا...« دارم می‌روم که دنبالم 

میاد: »فقط دکتراش خوب نیستن.«
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نسرین ظهیری
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آنچه گذشت
مجلــه هفته قبــل را کــه ورق می‌زدم، 
دیــدم مطلبی در مورد مهارت نداشــتنِ 
تازه‌واردان به بازار کار نوشــته شده است. 
نمی‌دانم چطوری شد که یکهو یاد بعضی 
دانشگاه‌های واقعاً علمی و بسیار کاربردی 
افتادم. این دانشگاه‌ها مثل سوپری محل، 
صاحب دارند و محل »کسب«اند؛ کسب 

علم و کاربرد!
چون از در دانشکده‌ای رد می‌شد

در لحظه ردشدن مردد می‌شد
دانشکده مدرکی بفرما می‌زد

او نیز چو می‌نمود رد، بد می‌شد
 دانشــگاه‌هایی که از حق نگذریم تقریبا 
به پنجاه درصد اهداف تعیین‌شده دست 

یافتند. یعنی این‌طوری که مدرک صادر 
شده از طرف این دانشگاه‌ها واقعا »کاربرد« 
خوبی برای کارمنــدان بی‌مدرک اداره‌ها 
و سازمان‌ها داشت و باعث ترفیع درجه و 
افزایش حقوق‌شان شــد، اما متاسفانه در 
پنجاه درصد بخش »علمی«، دانشجویان 
عزیــز کمــی از برنامه‌ها عقب‌انــد. مثلًا 
بچه‌هــای علوم رایانه بلدنــد کامپیوتر را 
روشن کنند، اما هنوز خاموش‌کردنش را 

یاد نگرفته‌اند.
 داشتم به همین چیزها فکر می‌کردم که 
یکهو چشمم به تیتر گزارشــی افتاد که 
آه از نهادم برآورد و آتــش از کُنه وجودم 
زبانه کشــید و فریادم به آســمان برآمد. 

تیتر این بود: »سایه سنگین اجاره‌بها روی 
سر کارگران انگلیســی«. در این گزارش 
آمده بود »سهم کرایه خانه برای کارگران 
انگلیســی به 30درصد درآمد کل رسیده 
است.« واقعاً ســوزناک بود. شما فکرش 
را بکنید یک کارگر کــه ماهیانه مثلًا دو 
هزار پونــد حقوق می‌گیــرد، باید 600، 
700 پوندش را بــرای اجاره، کنار بگذارد. 
ترسناک نیست؟ شاید باورتان نشود، اما 
طبق همین گزارش، در پنج ســال اخیر، 
نرخ اجاره‌بها در انگلســتان هشت درصد 
افزایش پیدا کرده است. فکرش را بکنید. 
هههههههشششــتتتتت درصد! عدد را 
همین‌طوری نگاه نکنید ها، آنجا هشــت 

درصد خیلی است.
میان هشت ما تا هشت آن‌ها

تفاوت از زمین تا آسمان است
ناراحت‌کننــده رد  ایــن گــزارش  از 
شــدم و رســیدم بــه خبرهــای خوب؛ 
»بیمارستان‌هایی برای 20درصد مردم«. 
خبر این بود که 20درصد مردم کشورمان 
قدرت مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی 
را دارنــد. بلــه، همان طور کــه خودتان 
می‌بینیــد 20درصــد خیلی بیشــتر از 
هشت‌درصد است. تازه آن 80درصد باقی 
هم مطمئناً قدرت رفتن به بیمارســتان 
خصوصی را دارند، اما خودشان نمی‌روند. 

و الا یک توک پا سرزدن که کاری ندارد.
عبدالله مقدمی
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روز پنج‌شنبه گذشته، وزارت 
خزانه‌داری آمریکا در اقدامی #هشتگ

عجیب در عــرف بین‌الملل 
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران 
را در فهرســت افراد تحریم‌شده قرار داد. 
اتفاقی که در همان ساعات اولیه اعلام آن، 
به‌سرعت واکنش شدید کاربران شبکه‌های 
اجتماعی را در پی داشت. کاربران با ایجاد 
هشــتگ‌های مختلف در حمایت از وزیر 
امورخارجه کشــورمان، این اقدام دولت 
آمریکا را نیز محکوم کردند. در این بین اما 
برخــی از مخالفان محمدجــواد ظریف، 
نظرات متفاوتی داشتند، اظهارنظرهایی 
که در روزهای اخیر منجر به ایجاد بحثی 
داغ میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی 

شده است.
 پس از اعلام خبر تحریم وزیر امورخارجه 
کشورمان، »اکرم ‏‏شریفی« در این خصوص 
نوشــت: »آمریکا، ظریف را تحریم‌ کرد. 
ظریف پیــش از این گفته بود هرکس من 
را می‌شناســد، می‌داند من یا خانواده‌ام 
ملکی در خارج از ایران نداریم. من شخصا 
حتی حســاب بانکی هم در خارج از ایران 
ندارم. ایــران، کل زندگی و تنها تعهد من 
است، بنابراین من هیچ مشکل شخصی با 

تحریم‌های احتمالی ندارم.«
»پــدرام ســلطانی« نیــز در واکنش به 

این ماجرا و با کنایه بــه مخالفان داخلی 
محمدجــواد ظریف، نوشــت: »‏بالاخره 
ترامپ صداى برخی تندروهاى وطنى را 

شنيد و ظريف را تحريم كرد.«
‫‫»محسن پیرهادی« نیز در این‌باره نوشت: 
»‏از عبرت‌ها که بگذریم، تحریم ظریف را 
توهین به ایران می‌دانم و عمیقا ناراحتم. 
حجت بر همه مردم تمام‌ شده که آمریکا 

دشمن ماست.«
»فاطمه سعیدی«، نماینده مردم تهران 
در مجلس شــورای اســامی نیز در این 
رابطــه نوشــت: »تحریم ظریــف، وزیر 
امورخارجه ایران، این دیپلمات برجسته 
و صاحب‌اعتبــار در جهــان، حقــارت 
تحریم‌کنندگان را نشــان می‌دهد. آن‌ها 
که در دیپلماسی حریف توانمندی ایران 
نمی‌شوند دســت به اقدامات این‌چنینی 
می‌زنند، اما نمی‌داننــد جایگاه ایران نزد 

افکارعمومی در جهان بالاتر می‌رود.«
کمی پــس از اعــام خبر تحریــم وزیر 
امورخارجه کشــورمان، »مهدی بیک« 
با انتشــار ویدئویی از محمدجواد ظریف 
در حالی که در دفــاع از حق آزادی‌بیان 
صحبت می‌کرد، در این‌خصوص نوشت:‏ 
»چند ساعت قبل از قرارگرفتن نام ظریف 
در لیست تحریم‌های آمریکا، بعد از نشست 
هیئت‌دولت، از ظریف درباره تخریب‌های 

گســترده و توهین گروه‌هــای تندرو و 
دلواپس پرســیدم، این‌طــور جواب داد. 
جالبه تندروهای داخلی و خارجی، هر دو 
دشمنش می‌دانند. در داخل با ابزار تخریب 

و افترا و در خارج با تحریم.«
کاربری بــه نــام »نازنیــن« در دفاع از 
محمدجــواد ظریف و خطاب به مشــاور 
امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: 
»بولتون ... گفتــه هدف از تحریم ظریف، 
ارسال این پیام است که ظریف مشروعیت 
ســخنگویی ایــران را ندارد! ‏امــروز اگر 
بخواهیم تنها یک نفر را در بین سیاسیون 
به‌عنوان صدای ملت ایران انتخاب کنیم، 
گزینه‌ ما اتفاقا همین دکتر ظریف اســت! 

‏چقدر از ملت ایران دوری آقای ...«
کاربــر دیگری بــه نام »فرشــاد« نیز در 
این‌باره نوشــت: »‏هدف تحریــم از زبان 
بولتون: هدف، ارســال این پیام است که 
محمدجواد ظریف مشروعیت سخنگویی 
ایران را ندارد. امثال بولتون هنوز در خواب 
آن زمانی‌اند که برای ایران نه سخنگو که 
شاه انتخاب می‌کردند، کابینه می‌چیدند 

و سیاست تعریف می‌کردند.«
در این میان کاربر دیگری به نام »سالار« 
به ماجرای سریال »گاندو« اشاره کرد و در 
این‌باره نوشــت: »‏همیشه پدرم میگه اگر 
مخالفتی باهات نشد بدون داری مسیر‌رو 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

تحريم ظريف
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وقتی که دردهای 
سعيد سر باز می‌کند

از صبح روی پایش بند نبود. یکســره 
بین طبقات ســاختمان در رفت‌و‌آمد 
بــود. خیلی عــرق کــرده و پیراهنش 
خیس بود. اما انــگار انرژی‌اش ناتمام و 
خستگی‌ناپذیر است. از ظهر که گذشت 
آمد گوشــه‌ای از ســاختمان، لابه‌لای 
سنگ‌های ساختمان، آنجایی که دوربین 
مداربسته دید نداشت. حوصله هیچ‌کس 
را نداشت. همان جا چمباتمه زد و به فکر 
فرو رفت. از متلک‌ها و نگاه‌های معنی‌دار 
بچه‌های ساختمان خســته شده بود. 
هنوز سه ماه نشده که برای کار  به اینجا 
آمده. با خیلی از بچه‌ها دوست شده. اما 
در همین مدت از نیشخندها و حرف‌های 
نیش‌دار آن‌ها درامان نبوده. تکیه می‌زند 
بر ســنگ‌ها و پاهایش را جمع می‌کند 
در سینه‌اش و با دســت‌هایش آن‌ها را 
قفل می‌کند. ســرش را روی زانوهایش 
می‌گذارد و چشــم‌هایش را می‌بندد؛  
می‌رود توی خلســه، انگار خودش را در 
یک باغ سرسبز می‌‌بیند که نسیم خنکی، 
صورتش را نوازش می‌کند. گاهی خنده‌ 
کم‌رنگــی روی لب‌هایش می‌آید و زود 
محو می‌شود، اما ساعتی که می‌گذرد، 
دیگر از آن حال خــوش و باغ و خنکی 
خبری نیســت؛ دوباره گرمــا، آفتاب و 
کارهای ساختمان. می‌خواهد از جایش 
بلند شود، اما توان این کار را ندارد. از این 
وضعیت خسته شده، می‌خواهد دلش را 
به دریا بزند و همه چیز را به حاج‌مهدی 
بگوید تا شــاید کمکش کنــد. دوباره 
سرجایش می‌نشیند. به همان حالت قبل 
و به فکر فرو می‌رود. سال‌ها قبل را به‌یاد 
می‌آورد. روزهایی که قبراق و ســرحال 
بود. یک تنه کار چند نفر را انجام می‌داد. 
لحظاتی را به‌یاد می‌آورد که یادآوری‌اش 
برایش ســخت و غیرقابل ‌تحمل است. 
روزی که وارد خانه‌ شد و مادرش را دید 
که کنار حوض آب، توی حیاط افتاده و از 
حال رفته. همسایه‌ها می‌آیند، اورژانس 
می‌آید، اما دیگر دیر شده بود و مادرش 
روی دست‌هایش از دنیا رفت. هنوز بعد 
از این همه سال، با یادآوری این صحنه، 
تیک عصبی می‌گیرد و گردنش به چپ 
و راست تکان می‌خورد. یک‌سال بعد از 
آن، مرگ برادر بزرگ‌ترش بر اثر تصادف، 
حالش را بدتر می‌کند. افسردگی حاد، 
قرص‌های ضدافسردگی و عادت‌کردن به 
آن‌ها، بالابردن دوز داروها و اعتیاد شدید 
به آن‌ها، گوشه‌گیری، انزوا و بیکارشدن 
و جداشدن همسرش، همه این اتفاقات 
مثل یک فیلم از جلو چشم‌‌های سعید رد 
می‌شود. به خودش که می‌آید، ساعتی 
از وقت کار گذشــته و تصمیم خودش 
را گرفته. رفت ســمت دفتر ساختمان، 
آنجایی که حاج‌مهدی تنها نشسته. از 
گوشه‌وکنار شــنیده که حاج‌مهدی در 
این موارد دستش به‌خیر است. از دفتر 
که بیرون می‌آید خیلی مصمم و قاطع 
است. به بچه‌ها می‌گوید چند روزی به 
مســافرت می‌روم، کارهای من را انجام 

دهید تا برگردم.
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جایی برای حرف‌های خودمانی ـــوق پاتـ

اشــتباه میری، اگر هم مخالفی نداشتی 
بــدون منافقی! ‏حالا ایــن حکایت جواد 
ظریف شده است، چون حرف حق می‌زند 
هم در داخــل و هم در خــارج، مخالفان 
جــدی دارد، چون دورو نیســت. برخی 
تندروهای داخل برایش گاندو می‌سازند 

و خارجی‌ها تحریمش می‌کنند.«
واکنش مخالفــان و منتقدان محمدجواد 

ظریف، اما کمی متفاوت بود. 
کاربری به نام »حامد« که در همین جبهه 
حضــور دارد، در این خصوص نوشــت: 
»آقایــی مذاکره بــا آمریــکارو راه‌حل و 
آلترناتیــو رفع تحريم می‌دونســت، ولی 
نمی‌دونســت اولی معلول دومی‌ هست. 
‏شش ســاله داریم، میگیم مذاکره نکنید 

بالاخره تحریم می‌شید.«
کاربر دیگری به نام »زینب« نیز با انتشار 
تصویری از محمدجواد ظریف، در این‌باره 
نوشــت:  »‏قهرمان‌ قهرمان که می‌گفتن 

ایشونن؟‏ اینکه خودش تحریم شد.«
در ایــن بین اما »جــواد نیکی‌ملکی« که 
خود در جبهه مخالفان محمدجواد ظریف 
حضور دارد، این‌طور به تحریم او واکنش 
نشان داد: ‏»وزارت خزانه‌داری آمریکا حتی 
ظریف را هم تحریم کرد؛ اولا آمریکا غلط 
کرد، ثانیا حرف‌هایی با ظریف داریم که در 
زمان مناسب و در محیط خانوادگیِ ایران، 

با او خواهیم زد.«
با بالاگرفتــن بحث‌هــای مختلف میان 
مخالفان و موافقــان محمدجواد ظریف، 
»پوریا آســتراکی«‌ از نیاز به هم‌کلامی و 
اتحاد ســخن گفت و در این‌باره نوشــت: 
»مرتبط دانســتن ‫گاندو با ‫تحریم ظریف 
قدری زیادتر از چاشــنی معمول دعوای 
جناحی است. هرچند گاندو و بهره‌برداری 
بدرنــگ جناحــی از آن، جــای گلایه و 
دلخوری دارد، اما دفــاع از ظریف و ایران 

نیازمند هم‌کلامی و اتحاد است.‫«
»نســیم توکل« نیز که از هشــتگ آینده 
استفاده می‌کرد، در رابطه با ماجرای تحریم 
محمدجواد ظریف و بحث‌های مخالفان و 
موافقان او، نوشــت: »تحریم ظریف من‌رو 
یاد دوره شــهید بهشتی انداخت، منظورم 
مقایسه شخصیتشــون با ظریف نیست، 
شرایط هست. بهشتی‌رو دشمنا فهمیدن 
کیه و شــهیدش کــردن وگرنــه ما ملت 
می‌خواهیم تازه بفهمیم کی بود ایشــون، 
توئیتای زیر نشون میده دوباره اونا در درک 
چه كسي جلوترن، و ما دوباره در داخل، در 

حال تهمت‌زدن.«


